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مندُریهستم،ولیخیلیهاصدایممیکنندوروجک.اسم

دشمنمخانمگابلگِراکِراست؛فکرکنماسمشراشنیدهباشید.

همیشهدنبالاینبودهکهمنرابگیرد

وببردتویغارش.اماامروزمشکلم

گِراکِرهمگنُدهتر ازخانمگابل

است.مشکلماینکاپشناست.
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مامانممیگوید:»وای!باورمنمیشوداینقدربامزهشدهای!

خیلیبهتمیآید.«

بهشمیگویم:»پُفکیاست.«

میگوید:»همقشنگاست،همگرمونرم.«

دادمیزنم:»همقُلُنبهاست،همپُفکی!«

بوسممیکندومیگوید:»کاپشنخیلیخوبیاست.«

»یکیتویشبالشتکرده.برایهمینهمپُفکیشده!من

نمیپوشمش!«

مامانمیگوید:»وایبسکن!بایدبپوشیاشوروجک.هوا

حسابیسردشده.«

»بالشت!!!بالشتپُفپُفکی!«
»اینقدربالشبالشنکن.باید

بپوشی.«

»توهمیشهمجبورممیکنی

بالشتپُفکیبپوشم!«



برادربزرگترملوکمیگوید:»بیا

کوفتهقلقلی،بیابرویم.«

خواهربزرگترمویولتمیگوید:

»اِاِاِ!اینقبلاًکاپشنمنبود.

ولیمطمئنمبهخودمخیلی

بیشترمیآمد.«



توی را وجورج رُزابل دوستهایم مدرسه، میرسم وقتی

حیاطمیبینم.همینکهمیبینمشان،کاپشنمرادرمیآورم.

»هیچکس!واقعاًهیچکسِهیچکس!نمیتواندزورمکنداین

کاپشنزشتآشغالیپُفکیرابپوشم!!!!!!«

جورجشانهبالامیاندازد.»باشد.حالاهرکیمیآیدهمستربازی،

دستشبالا!«

ولیدرستوسطبازیمان،بایدبرویمتویکلاس.
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خانممعلمممیپرسد:»دُریبرنامهیصبحگاهیراکهیادت

نمیرود،نه؟«







میروند همه تفریح، زنگ و ناهار برای موقعصفبستن

سمتکمدتاکاپشنهایشانرابردارند.

منهممیرومسمتکمد،ولیوقتیکاپشنپُفکیامراروی

زمینمیبینم...دستمخمنمیشود.



برایهمینبدونکاپشنمیرومتویصف.بیرونکهسرد

نیست.خانممعلمهمنمیفهمد.

خانممعلممیگوید:»هنوزصدایحرفمیشنوم.هروقت

صفساکتشد،راهمیافتیم...صبرکنببینم...ایندیگرچی

است؟«بعدکاپشنبالشتیپُفکیراازکفکمدبرمیدارد.



«این مال کدامتان است؟»

کم مانده بگویم «مال من»، ولی حالا... دهانم هم باز نمی شود.

«لطفاً همه این جا را نگاه کنند. کسی می داند این کاپشن مال 

کی است؟»

نزدیک است رُزابل اسمم را بگوید، ولی یک دفعه قیافه ام را 

می بیند. دهانش را سفت و محکم می بندد.
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»منکهمیدانماینکاپشنمالیکیازشماهاست.باجادو

کهنیامدهتویکلاس.«

جورجهمداردبهمننگاهمیکند.چشمهایشازصورتش

زدهبیرون.

زلمیزنمبهکتانیهایم.

»دُری...توکاپشننداری.اینمالتونیست؟«

سرمبرایخودشتکانمیخورد.

منکهبهسرمنگفتمتکانبخورد،خودش

تکانخورد!اولشدستم،بعددهانم،حالا

همسرماینجوریشده!

بدنم اعضای همهی یعنی

یکجوریطلسمشدهاند؟

حالاهمهیکلاسدارند

بهمننگاهمیکنند،نه

فقطرُزابلوجورج.
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معلمممیپرسد:»مطمئنی؟«

دروغکیمیگویم:»بله.«

»دُرییعنیمامانتتورابدونکاپشنفرستادهمدرسه؟«

»اوهوم.«

»تویروزبهاینسردی؟!«

»اوهوم.«

میگوید:»هومممم...خُبپس

میتوانیاینراقرضبگیری.«
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